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 یادداشت ترجمۀ فارسی

رونده نگر نیست، بلکه پسو آینده( progressive)رونده فلسفه برخلاف علوم طبیعی، صرفاً پیش
(regressive )گذشته نگر نیز هست. تلقی خطی از زمان برای فلسفیدن، اینکه فلسفه از جایی و 

سوی اکنون و آینده طی کرده است و در گذر این زمان در گذشته شروع شده است و مسیر خود را به
اند، برداشت دقیقی نیست. سیر فلسفه بیش اند و برخی شکست خوردهها چیره شدهبرخی ایده

های بندی پرسشح و شکست باشد، عرصۀ تغییر صحنۀ نبرد است و صورتاز آنکه عرصۀ فت
ق بندی تازه برای پرسشتازه و صورت گذشته و آینده معل َّ های کهن. فیلسوف در بزنگاه تفکر میان 

کرانه فلسفیِ روز « مدهایِ »های اکنون محدود کند و در پیِ آخرین است. فیلسوفی که خود را به 
گذشتگان محروم میینهباشد، خود را از گنج  کند. های مفهومیِ ژرف و سرشارِ پنهان در اعصار 

بودن برای فلسفه زده. تاریخیگرا و پیشرفتتفکر فلسفی نه مُدبردار است و نه اکنون
گذشته فلسفه از این حیث به زندگی آدمیان می 5ماندگار است.درون ماند. در زندگی آدمیان نیز 

 

رابطۀ » ( خالی از لطف نباشد:Julian Mariasکردن عباراتی از فیلسوف اسپانیایی، جولین مارِی )شاید نقل  .5
با تاریخش با رابطۀ مثلًا علم با تاریخش فرق دارد. دربارۀ علم، با دو چیز مجزا طرفیم؛ از سویی علم را داریم و  فلسفه

ر کنش ... در ه. در فلسفه مسئله خودِ فلسفه استاز دیگر سو، آنچه را روزی علم بوده، یعنی تاریخِ علم. ..
گذشته حیفلسفه  «.حاضر استوورزانه کلِ 

کردم؛ مقالهاین بند را ا که مؤلفش میز مقالۀ زیر نقل  کوشد نشان دهد فیلسوفان گاه در پیوند فلسفه و تاریخ ای 
 کند:کنند. این مقاله رابطۀ فلسفه و تاریخ فلسفه را تدقیق مینمایی میبزرگ

How Important for Philosophers is the History of Philosophy?, Roy Mash, History and Theory, Vol. 62, 
No. 3 (Oct., 7891), pp. 691-688. 
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گذشته. هماندلبریز است از ته« حوضچۀ اکنون»گیرد. کناره نمی میرد و از روان آدمینمی های 
 (traumatic neurosis)رنجورِ ترومازده بیماران روان ورای اصل لذتزیگموند فروید در رسالۀ نامبردارِ 

گهانی و تکان)در اصل به تروماکاود. را وامی ای است دهندهمعنای جراحت و زخمِ تنانه( آسیب نا
گذشته مکرر در زندگی کنونی دیده میکه ردِ آن بر روان انسان آسیب ماند. فروید دریافت که ترومایِ 

کودکانه. های روزانه و حتی بازیهای شبانه، پُرحرفیبیماران جاری است. در قالب کابوس های 
خراشد. فروید برداشت کند. مدام وسوسۀ خارخارش جان آدمی را میخم، آدمی را رها نمیزروان

رود، نوعی توهم پیش می« کمال بیشتر و بیشتر»سوی ای را که طبق آن بشر بهسویهخطی و تک
که مردم رویِ آن می ( compulsion-repetition)« اجبار به تکرار»او از  5اند.کرده« اجماع»دانست 
کند که آفتاب های متعددِ او، زنی است که مدام با مردانی ازدواج میگفت. از میان مثالمی

زد کن را میگوشای حرفکشند. یا مثال پسربچهعمرشان لب بام است و ریغ رحمت را سر می
بازسازی « دا    _فورت»اش را در قالب بازی که دردِ فراق صبحگاهی از مادر و کیف وصالِ شبانگاهی

)به زبان آلمانی یعنی « Fortفورت/»کرد: فرستاد و ناله میای را به زیر تخت میکرد: قرقرهمی
)به زبان آلمانی یعنی « Daدا/»زند: کشید و بانگ میو قرقره را از زیر تخت بیرون می«( رفت»
روایت  نوهای نوبهپوشد و در قالب قصهرود، لباس تازه میغرض اینکه گذشته نمی 2«(.اینجا!»

های مکرر فقط شگرد سینما نیست، سینما آن را از زندگی واقعی انسان وام بکشود. فلشمی
انگارانه است. برداشتی ساده« آینده _حال_گذشته»گرفته است. برداشت خطی از زمان در قالب 

کند، ( self-expression) معنایی ژرف، حدیث نفسپارۀ اندیشمندان باشد و بهفلسفه نیز اگر جان
شناسیِ فیلسوف درآمیخته یافت با روانچنان که نیچه درمیوروز را دارد. فلسفه آنهمین حال

کنون چه بوده است: چیزی نبوده جز رفته»است:  رفته بر من روشن شده است که هر فلسفۀ بزرگ تا
 

که میدست. »5 ای ذاتی پنداریم درون خودِ نوع بشر، رانهشستن از این عقیده نیز برای بسیاری از ما دشوار است، 
رساند برای رسیدن به کمال در کار است که همین رانه آدمیان را به مرتبۀ والای موفقیت فکری و تعالی اخلاقی می

نوبۀ توان به همین رانه تکیه کرد تا ضامن رشد بیشتر بشر باشد و آدمی را به جایگاه ابرانسان برساند؛ اما من بهیو م
خود باور ندارم چنین رانۀ درونی وجود داشته باشد و راهی برای اینکه چطور باید این توهم مورداجماع را نجات داد، 

 «سراغ ندارم.
Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle, translated and edited by James Starchey, 7827, p. 32 

 این جستار را دکتر یوسف اباذری به فارسی برگردانده است.
 .1و  5همان، ص . 2
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که  این نگاه به فلسفه 5«.نویسی ناخواسته و نادانستهاعترافات شخصی مؤلفش و نوعی خاطره
گرایانۀ خطی به سرباززدن از برداشت پیشرفت 2فلسفه را داستانی تنیده با زندگیِ فیلسوف بدانیم،

 ورزی از موقعیتی ورای تاریخزمان نیست و فلسفهبرد. در نگاه نیچه فیلسوف بیبه فلسفه راه می
(ahistorical) را « زمانبی درد وخواست و بیناب و بی»اندیشی است. او فیلسوف توهم و خام

کافسانه»داند، در سپهرِ مفاهیم می« افسانۀ پریان»ای از جنسِ افسانه  1.«ای کهنه و خطرنا
گذشته برخورد یادبودی نیست که عظمت و شکوه  (monumental) البته برخورد فیلسوف با 

ند و کاری های شگرف انگیزه پیدا کگذشته را تکریم کند و به آن ببالد و در مواجهه با آن خزانه
گذشته چنانی کند که اگر پیشینیان چنان بزرگ بودهآن اند، چرا ما نتوانیم. نیز برخورد او با 

گذشته تکریم کند و حسرت ( antiquarian) پرستانهعتیقه که گذشته را محض خاطرِ  نیست 
گذشته را دررفتنش را بخورد و ریشهازدست تمامتش  های خود را در آن بجوید و جرئت نگریستن به 

کوله فیلسوف هر  4نداشته باشد. پشتی آینه باید به گذشته با همۀ ابعادش بنگرد و آنچه را از 
خورد، بردارد و آن را اش در سفری اندیشگانی به درازنایِ تاریخ جا مانده و به درد امروز میمفهومی

الب مفاهیم سپهر اندیشۀ او ناروا در قدوباره وارد گسترۀ مفاهیم خود کند، یا آنچه را قلب است و به
بودن آن را برملا سازد و آن را معزول کند. و غیرضروریبودن جا خوش کرده، رسوا کند و پیشامدی 

های غیراخلاقی کرد و بر سرچشمهاش میدومی همان کاری است که نیچه با تفکر تبارشناسانه
 است و هم( synchronic) زمانیگذاشت. تفکر فیلسوفانه هم هماخلاق مقبول انگشت می

 .(prospection) نگریو پیش( retrospection) نگری، آونگان میان پس(diachronic) درزمانی
های فلسفی را با برخورد فروید با فیلسوف معاصر آمریکایی، ریچارد رورتی، کلنجاررفتن با پرسش

 کند:بیمارانش قیاس می
 

 

 .11، ص5111 ، ترجمۀ داریوش آشوری، چاپ پنجم، تهران: خوارزمی،فراسوی نیک و بددریش نیچه، یفر . 5
که چطور نباید از تمامت زندگی»گوید: می انساناینک باز نیچه در   .2 ام قدرشناسی کنم؟ و از همین روست 

 ر. ک:« کنم.ام را برای خودم روایت میزندگی
Friedrich Nietzsche, ECCE HOMO, translated by DUNCAN LARGE, Oxford, 6001, p. 2. 

 .52، جستار سوم، بخش تبارشناسی اخلاقدریش نیچه، یر.ک: فر  .1
پرستانه، رویکرد به نیچه است و سه نوع رویکرد به تاریخ در نگاه او: رویکرد عتیقه متعلق . این اصطلاحات4

 یادبودی و رویکرد سنجشگرانه. ر. ک:
On the Use and Abuse of History For life, tranlated by Ian C. Johnston 
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ذهن[  _هایی دربارۀ فلسفۀ ذهن و دوگانۀ تن]پرسشها گفتن به این پرسشبرای پاسخ»
کارساز است. همانعقیدۀ من صرفاً رجوع به تاریخ ایدهبه که بیمار برای پاسخها  دادن به طور 

گفتن به های خود باید گذشتۀ خود را دوباره به یاد آورد، فلسفه نیز برای پاسخپرسش
 5«اش را مرور کند.های خود، باید گذشتهپرسش

 
پزشک برای بیمارش توضیح دهد که افسردگی او از روان»فایده خواهد بود اگر تعبیر رورتی بیبه

کردن او را دارد و او با کند مادرش قصد اختهاشتباه گمان میگیرد که بهاینجا سرچشمه می
های بیمار کردن اشتباهات و آشفتگیکوشد خودش را با پدرش یکی بداند. فهرستتشویش می

کند، او در عوض باید بداند چطور دچار چنین اشتباهاتی شده و سر از این دی از او دوا نمیدر
 و این یعنی بازیابی گذشته. 2«ها درآورده استآشفتگی

کدام مفاهیم و چیز را بازمیاما فیلسوف در سفر به گذشته چه یابد؟ از کجا در خواهد یافت 
دردبخور دورریختنی و منقضی را چطور از مفاهیم کهنه اما بهاند؟ مفاهیم کهنه اما ها جاماندهایده
کند؟ باز در این سواکردن باید قدری از تلقی خطی از تاریخ فاصله گرفت. شاید روز سوا میو به

نگاه فیلسوف آلمانیِ بدفرجام، والتر بنیامین، قدری بصیرت برای توضیح این امر در اختیارمان 
کرونولوژیکیز با برداشت خطی و پیشرفتبگذارد. اندیشمندی که او ن )مبتنی بر آنات  از زمان گرا و 

سرِ ستیز داشت برد( ا از میان میهایی که هر برهه زمینۀ برهۀ بعدی است و برهۀ بعدی آن رو برهه
که  تزهایی دربارۀ مفهوم تاریخبدمد. بنیامین در « به بارقۀ امید در گذشته»و معتقد بود مورخ باید 

آورد، بندی دارد که روشنگر مقصودی است که ما هجده تز موجز و گسسته دربارۀ تاریخ در آن می
 توان از آن الهام گرفت:کنیم و میدنبال می

 
اینک در ای است که همآوردن خاطرهمعنای فراچنگبندی تاریخی گذشته ]...[ بهصورت»

 1«درخشد.لحظۀ خطر می
 

کروشه را 52، ص5111تهران: مرکز،  مرتضی نوری، چاپ سوم،، ترجمۀ فلسفه و آینۀ طبیعتریچارد رورتی،  . 5  .
کرده  ام.خود من به متن اضافه 

 ام.، ترجمه را اندکی تغییر داده55 همان، ص . 2
تزهایی دربارۀ مفهوم »والتر بنیامین،  توان آن را یافت:. این اثر به فارسی ترجمه شده است و در این کتاب می1


